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 اکبــر رضايی خود را همکار فرهنگی 
آموزش وپرورش، با ٣٤ ســال سابقة کار، 
معرفی می کند. بــه گفتة خودش تقريباً 
در تمام ســطوح آموزشی در مدرسه های 
ابتدايی، راهنمايی، متوسطه، فنی وحرفه ای 
ســمت های  و  شــغل ها  کاردانــش،  و 
متفاوتی داشته است. رضايی در سيستم 
اداری نيز تمام ســطوح را از کارشناسی، 
کارشناس مســئولی، معاونی و رياســت 
منطقه طی کرده است. او پس از ٣٠ سال 
خدمت و بازنشستگی، ادامة فعاليت های 
فرهنگی و آموزشی خود را با فعاليت های 
نيکوکارانة فرهنگی و تأسيس يک مدرسة 

خيريه ادامه می دهد.

مروری بر ســوابق: دبير، کارشناس 
آموزشــی، معــاون آموزشــی منطقة ٧، 
رئيس منطقة ١٨ تهران، رئيس منطقة ٥ 
تهران و مدير ادارة مشارکت های مردمی 

آموزش وپرورش شهر تهران.

چند نمونه از تجربه های کاری 
موفق اين ٣٠ سال خود را بيان کنيد؟

در طــول خدمتــم، همــواره با خود 
قراری گذاشته بودم و آن اينکه فرصت 
مديريتی من کوتاه اســت. بنابراين بايد 
کاری انجام دهم که ماندگار باشــد. به 
خاطر دارم، در حدود ســه سال خدمتم 
در منطقة ٧ به عنوان معاون آموزشــی، 
بايگانی منســجم و منظمــی را ايجاد 
کردم. از جمله دغدغه های مردم منطقة 
٧ که در دهه های قبل و گاهی در دورة 
حکومت قبلی فارغ التحصيل شده بودند 
و حــالا پيگيــر مدرک تحصيلی شــان 
بودند، دســتيابی به آن بود. حدود ١٠ 
سال پيش، به کمک همکارانم، طرحی 
را انجام داديم و موفق شــديم بايگانی 
منسجم و منظمی را که بخشی دستی و 
بخشی ديجيتالی بود، ايجاد کنيم. کار به 
قدری تميز و جامع بود که ديگر تغييری 

در آن داده نشد.
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دربارة منطقة ١٨ بايد بگويم که استخدام 
من به عنــوان معلم در منطقة ١٨ صورت 
گرفت. ٢٥ ســال سابقة کار در آنجا دارم. 
بنابراين شناخت خوبی نسبت به منطقه 
داشــتم. وقتی مدير اين منطقه شدم، در 
طول سه ســال خدمت مديريتی، منشأ 
کارهای بسياری بودم. يکی از آن ها اينکه 
بــا برنامه ريــزی و کار در مجمع خيرين 
مدرسه ساز، توانســتيم رتبة اول کشوری 
را کسب و از وزير محترم نشان لياقت، به 

دليل تکريم خيرين، دريافت کنيم.
کار ما اين بود که به سراغ خيرينی رفتيم 
که از ٤٠ سال قبل در اين منطقه مدرسه 
ساخته بودند و کسی به سراغشان نرفته 
بود. اين کار ما ســبب شد مجمع خيرين 
مدرسه ساز نيز دو مدرسة نيمه کاره را در 
اين منطقه کامل کنند و بســازند. اما در 
منطقة ٥ که زمان خدمت من يک سال و 
بسيار اندک بود، کار بزرگی انجام شد و آن 
رفع توقيف زائرسرای منطقة ٥ در مشهد 
مقدس بود. شــهرداری زائرسرای منطقه 
در مشهد را بسته بود. زيرا اين مرکز فاقد 
مجوز اقامتی بود. دريافت مجوز اقامتی آن 
حدود ٢٥٠ ميليون تومان هزينه داشت. 
من با ابتــکاری خيلی خوب، بدون اينکه 
کاری انجــام دهم، ٢٥٠ ميليون تومان از 
همکاران جمع کردم تا اين مرکز اقامتی 
و حضور همــکاران در آن قانونی شــد. 
ديری نگذشت که شهرداری مشهد تمام 
زائرســراهای آموزش وپرورش تهران را در 
مشهد، به دليل همين مشکل، تعطيل کرد. 
تنها منطقه ای که زائرســرايش فعال بود، 
متعلق به منطقة ٥ بود. در همان منطقه 
خانة معلمی داشتيم که فضای آن بسيار 
بد بود. معتقــدم معلم حرمت دارد و بايد 
از بهترين امکانات رفاهی برخوردار باشد. 
در حال حاضر اين خانة معلم که در محلة 
اکباتان تهران قــرار دارد، يکی از بهترين 
خانه معلم های تهران اســت که در زمان 
مديريت کوتاه مدت يک ساله من پايه ريزی 
شــد. بعد از آن، در ادارة کل هم اتفاقات 
خيلی خوبی افتاد. وقتی به ادارة کل رفتم، 
ادارة مشــارکت ها، به دليل گســتردگی، 
درواقع شامل مدرسه های غيردولتی، مراکز 
آموزشــی زبان، مراکز علمی، مدرسه های 
هيئت امنايی، پيش دبستانی، مدرسه های 
بزرگ ســال و مدرســه های آموزش از راه 
دور می شــد. کســی نمی دانســت چند 
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مدرســه داريم! يکی از کارهای جدی من 
که نهادينه و تبديل به کتابچه شــد، آغاز 
اجرای ســامانة شهری مدرسه های کشور 
بود؛ پروژه ای بسيار سنگين در کل کشور، 
به  اين ترتيب توانســتيم سامانة شهری 
مدرسه های کشور را ايجاد کنيم. البته از 
قبل طراحی شده، ولی اجرايی نشده بود. 
بنابراين، موانع اجرايی شدن آن را برطرف 

کرديم و کار را به نتيجه رسانديم.

شــايد در طول خدمت خود با 
تجربة کاری ناموفقی نيز روبه رو شده 

باشيد، در اين باره توضيح دهيد.
نداشــتم.  ناموفق  تجربة  خوش بختانه، 
در فعاليت هايم جابه جايی های بســياری 
داشتم. گاهی معلم يک مدرسه بودم، کار 
می کردم و به دلايل مختلف به مدرســة 
ديگر می رفتم. در اين جابه جايی ها حسی 

به من دست داد که نکند خوب کار نکرده ام 
که جابه جا شده ام. در فرايندی سی و چند 
ســاله، به اين نتيجه رسيدم که با عنايت 
خدا، جابه جايی ها خوب و خوشايند بودند. 
در تمام دوران خدمتم همه جا احســاس 
رضايت درونی داشتم. در اين زمينه تجربة 
تلخ يا ناموفق و يا پشــيمانی نداشتم و در 
ذهن ندارم. علتش نيز آن اســت که تمام 
کارهايم را براساس اصول انجام می دادم و 
برای آن ها خيلی وقت می گذاشتم. يکی از 
خصوصيــات کاری من وقت گذاری بيش 
از حد در کار اســت. شايد برای کاری که 
همه دو سه ســاعت وقت می گذارند، من 
هفت ســاعت وقت می گذاشتم؛ به طوری 
که تا ســاعت سه نصف شب در خانه کار 
می کــردم. البته توضيح دهم که هرگز در 

زندگی شخصی ام کم نگذاشته ام. به نظر 
من آنچه باعث شــد تجربة تلخی نداشته 

باشم، لطف و عنايت خدا بود.

بعد از بازنشســتگی چگونه از 
تجربه های خود استفاده کرديد و به 

فعاليت هايتان ادامه داديد؟
در چندين سال ســابقة خدمتی ام، به 
دليل اينکه دو شــيفت کار می کردم و در 
کنار کارم حتی تا اواخر خدمتم تدريس را 
رها نکرده بودم، خودم را معلمی پويا و فعال 
نشان می دادم. اين باعث شده بود شخصی 
فعال باشم. هر چند که دورة خدمتم تمام 
شده بود، اما لطف خدا شامل من شده بود 
و نيروهای انســانی بسياری را در مناطق 
مختلف می شــناختم. پس به اين نتيجه 
رسيدم که سرماية اصلی آموزش وپرورش 
نيروی انســانی آن اســت کــه به دلايل 

مختلف، از آن اســتفادة بهينه نمی شود؛ 
شــده اند،  فارغ التحصيل  کــه  بچه هايی 
سرماية ما هستند. با علم بر اينکه مناطق 
مختلف در استان به کيفيت بخشی آموزش 
نياز دارند، ايجاد مؤسسه ای در اين راستا 
به ذهنم رسيد. پس از مطالعات گسترده 
روی تمام مؤسسه هايی که کار فرهنگی ـ 
خيريــه ای انجام می دهند، بــا همراهی 
جمعی از دوســتان، به نقطه ای مشترک 
رســيديم و «مؤسسة سماء علم  و دانش» 
را تأسيس و در آن فعاليت های نيکوکارانه 
در زمينة آموزش را شــروع کرديم. مجوز 
اين مؤسســه در خرداد ١٣٩٦ اخذ شد. 
مجوز تأسيس مدرسه از آموزش وپرورش 
گرفته شــد. اکنون در زمينة بهزيستی، 
به ١٩ مرکز بهزيســتی تهــران خدمات 

رايگان در آمــوزش بچه ها ارائه می دهيم. 
در سيل استان گلستان، در تأمين کتاب 
کمک درسی، نيروی انســانی و آموزشی، 
کارهــای مختلفی انجام داديــم. يکی از 
فعاليت های مؤسســه تأسيس مدرسه در 

يکی از مناطق روستايی تهران بود.

مدرسة  اين  تأســيس  دربارة 
روستايی توضيح دهيد؟

مدرســة «ياران علم» را در جنوبی ترين 
محلــة «مرتضی گرد»،  تهــران،  منطقة 
تأسيس کرديم. اين منطقه وضعيتی دارد 
که شــايد از ابعاد گوناگون قابل بررســی 
باشــد. کاملاً حاشــيه ای است. جمعيت 
روســتايی آن بالغ بر ٣٠ هزار نفر است، 
اما هنوز دهياری دارد و زيرســاخت های 
شهری ندارد. از نظر آسيب های اجتماعی، 
ساخت وسازهای  است.  مهاجرپذير  بسيار 
غيرقانونی در منطقه وجــود دارند. البته 
دولت در حال ايجاد زيرساخت هاست. اين 
منطقه را برای فعاليت آموزشــی انتخاب 
کرديم. ساختمان قديمی آموزش وپرورش 
را که تخليه بــود، اجاره کرديم و الان ٥٥ 
گل دختــر در پايه های اول، دوم و ســوم 
داريــم. تحصيل بچه ها در اين مدرســه 
کاملاً رايگان است. سعی می کنيم خدمات 
آموزشــی را به بهترين شکل ارائه دهيم. 
هر روز صبحانــة گرم بــه دانش آموزان 
می دهيم و لوازم التحرير يکساله برايشان 
تأمين می شود. معلمانی با علاقه و انگيزه 
داريم که حقوقشــان را خيرين فرهنگی 
و نــه خيرين بازاری، تأمين می کنند. اين 
مدرسه را ايجاد کرديم تا بتوانيم الگوی يک 
مدرسة روستايی را رقم بزنيم که بگوييم 
در مناطق روستايی کشور می توان کيفيت 

مدرسه های روستايی را بالا برد.

چرا به فکر تأســيس مدرسة 
دخترانه افتاديد؟

تنها مدرســة روســتايی دخترانة اين 
منطقــه در دورة اول ابتدايی (اول، دوم 
و سوم) ٨٥٠ نفر دانش آموز دارد که دو 
نوبته اســت. ما در منطقه ای که شرايط 
خاصی دارد، شــروع به فعاليت کرديم. 
اگر کمک خداوند همراه ما باشــد،  ساير 
دوره هــا را هم ايجــاد و تغييراتی را از 
منظــر فرهنگی و آموزشــی در منطقه 

ايجاد خواهيم کرد.  
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